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 سخن آغازین 
 

پیش نوشتار ر   نوشتار  این  در  است.  اربعین  یارت  ز بر  مختصر  شرحی  و 

آن،  بر اساس  و  یارت شناسایی  ز این  کلی  و ساختار  سعی شده خطوط 

یارت بخش رهروان  ز برای  این شرح  که  ازآنجا  فرازبندی شود.  نیز  و  بندی 

مسیر اربعین تنظیم و نگارش شده، اصل بر رعایت اختصار بوده است.  

بخش و فرازهای ذیل آن، معنایی روان و شرحی رو ت�ش شده در هر  ازاین

 کوتاه ارائه شود و از پرداختن به مباحث تفصیلی اجتناب شود. 

اباعبدا� عاشقان  است  رهسپار   qالحسینشایسته  نحوی  به  که 

ی اربعین هستند، در طول راه و در طی قدم پیاده های عاشقی، این شرح  رو

یارت و فراز و  یارت    را خوانده و به نحوی با ز گیرند و سپس ز فرودش انس 

به و  بخوانند  بار  چندین  را  بهرهاربعین  زمینه  یج  سرچشمه  تدر از  گیری 

جوشان را فراهم سازند تا سرانجام بتوانند در  ه معرفت و محبت این چشم

گام نهند باده معرفت و محبت حسین  و   آستان جانان  به   qعلیبناز 

 ا�. قدر خویش بنوشند و سرمست شوند؛ ان شاء 
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 نگاهی ک�ن به زیارت اربعین
 

یارت اربعین  یارت  ز که در باب اباعبدا�یکی از ز از امام    qهایی است 

در    qصادق است.  شده  جمّ   موردوارد  صفوان  یارت،  ز چنین    الاین 

  : فرمودند  qرسیدم؛ امام صادق  qمن خدمت امام صادق«گوید:  می

یارت اربعین که یمی ز یارت را    ،روز بلند شد  هنگامی که  ، خواهی برو این ز

  ١»بخوان. qبرای اباعبدا� 
را  یارت  ز این  ک�ن،  نگاه  یک  می  در  بخش  شش  تقسبه  کرد. توان  یم 

 شود؛ می   داده   qبخش اول س�می است که به صورت غائب به اباعبدا�

اباعبدا� از  که  معنا  برده  qبدین  نام  ظاهر  اسم  حضرت  می   با  و  شود 

 qگیرند. ابتدا زائر با گفتن اوصاف و احوال اباعبدا�نمی  مخاطب قرار 
متعال را مخاطب  کند. در بخش دوم زائر خداوند می به ایشان ابراز ارادت

ی که خدا با    qدهد و نسبتی که خدا با اباعبدا�قرار می  ایشان دارد و کار

در ضمن آن در  qکند و برخی اوصاف اباعبدا�می کرده است را مطرح

گفته خداوند  در  می   خطاب  ت�ش   ،بخشسومین  شود.  و  کار  آن 
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بیان  از آن کار    ایشانهدف    و نیز انجام داد    qای که اباعبدا�مجاهدانه

اباعبدا�شومی دشمنان  اوصاف  بررسی  به  چهارم  بخش   qد. 
این است.  یافته  می  اختصاص  که بخش  چرا  باشد  راهگشا  بسیار  تواند 

 qکند چه چیزی است که انسان را به مرز دشمنی با اباعبدا�روشن می
کشاند. در بخش پنجم زائر پس از مخاطب  می  -  ستکه حجت خدا  -

کردن اوصاف اباعبدا�ق حس ویژه   qرار دادن خداوند متعال و مطرح 

کنون مخاطب را خود اباعبدا� دهد و اوصافی را قرار می  qای گرفته و ا

ی در بخشکند. با زمینهبرای ایشان بیان می در بخش زائر  های قبلی،  ساز

یارت ز این  به    پایانی  و بلکه  ایشان  از  ائمۀ بعد  به ساحت  (بخش ششم) 

عرض   ، با حال خطابتوجه نموده و    rبیت عصمت و طهارت تمام اهل

یارت شریف پایان می نماید و بدین می ارادت و ادب  یابد.  سان این ز

کنون به بررسی و شرح هر یک از این بخش ها و نیز فرازهای مطرح در ا

جرعه آن و  پرداخت  خواهیم  آن  هاییها  معنویت  و  معرفت  ز�ل  ها  از 

  برخواهیم گرفت.
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 بخش اول
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اما این    ؛است  qبخش اول در واقع ابراز ارادت زائر نسبت به اباعبدا�

را    بدین صورت که اوصافی  ،ابتدا به صورت غائب است  عرض ارادت در 

برمی  حضرت  آن  س�مبرای  ایشان  به  و  به   ؛دهدمی  شمارد  نه  عنوان اما 

 مخاطب. 

 

 فراز اول

ی وَلِيِّ اِ� وَ حَبِیبِهِ،
َ
َ�مُ عَل ی  السَّ

َ
َ�مُ عَل ی خَلِیلِ اِ� وَ نَجِیبِهِ، السَّ

َ
َ�مُ عَل السَّ

هِ   ؛صَفِيِّ اِ� وَ ابْنِ صَفِیِّ

که زائر در آن اوصافی از می   در ابتدا و در فراز اول سه س�م داده شود 

 کند.  مطرح می را  qاباعبدا�

یٰ وَلِیِّ اِ� وَحَبِیبِهِ؛ س�م بر آن ولیّ 
َ
�مُ عَل مراد از .  او خدا و حبیب    السَّ

کرده    که معمو� تقرب به حضرت حق پیداکسی است  خدا در اینجا    ولیّ 



 

۹ 

هم   کرده است و   و هم قرب به خدا پیدا شده است. ا  تثبیت  شرایو و�یت ب

همان کسی است   خدا  ولیّ   ،به دیگر بیان.  زندالهی در دلش موج میحبّ  

 پیدا   او ، محبت به خدا و تقرب به  او نشستهآن مرحلۀ عالی و�یت در  که  

است. خداست  کرده  محبوب  معنای  به  اینجا  در  خدا  یعنی    ؛حبیب 

آن در  مقام  می  و�یت  انسان  به  محبّی  مقام  از  که  برسد  جایی  به  تواند 

خدا  به    ای که نه تنها او گونهبه   شود  محبوبی برسد و محبوب و حبیب خدا

. محبوب خدا شدن یعنی بلکه خدا هم او را دوست دارد  ،ورزدعشق می

ک  خدا  کس با ولیّ و هر    شدنمحل عنایت الهی   جایگاه  این    ،دنهمراهی 

که   در   و   شود خدا هم با او همراه باشدمی  اوست باعث   در عنایت الهی 

با او دشمنی خواهد خدا هم  د،  ندشمنی ک  خدا  ولیّ با    سهر ک  نقطه مقابل

 کرد. 

بر   فراز  این  در  و نجیب  س�م بعدی  شود. می   او فرستادهخلیل خدا 

یعنی  خلیل که  ا�  رسیدکسی  ت 
ّ
خُل مقام  استبه  دوستی  ه  آن  و   ویژه؛ 

باعث خاص   که  حق  او  می   حضرت  به  نسبت  حق  حضرت  شود 

ت    .دهد  کل عالم را حیطۀ حضور او قرار   و   افشانی کنددست
ّ
یکی  مقام خل

 انسان است  ممکن  است؛ یعنی  از مقامات عالی و با� در مراتب قرب حق  

ت نباشد. در صاحب مقام  هنوز    امابه مقام و�یت برسد  
ّ
حدیثی که در   خُل

که ایشان   qحضرت ابراهیمات  مقام  مورد  وارد شده، چنین آمده است 

 . شداو  خدا شد، به خدا نزدیک و بندۀ حقیقی    اول عبد شد؛ یعنی ولیّ 

ت برای او حاصل شد.مقام  پس از آن خلیل شد و  
ّ
ت    ٢خل

ّ
مقامی با�تر  خل

که  و�یت  از مقام   با  وند  خدا  ،در آن مقاماست    دوست   بندۀ خود آن قدر 
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۱۰ 

بر همۀ عالم مسلطو    کندافشانی میدستبرایش  که    شودمی را  و در   او 

ی  دهد.می ای از او قرار کند و همۀ عالم را شعبهاش میهمۀ عالم جار

از   فراز  این  ادامه  نجیبq اباعبدا�در  است  ا�به  شده  . تعبیر 

یشۀ الهی دارد در او و حقائق   آن فضائل  خدا کسی است کهنجیب   ی که ر

   او   است؛ یعنیگیر شده  جای  و نشسته  
ّ
  لذا   پیدا کرده و لق الهی  به خُ ق  تخل

به دیگر بیان او به واسطه قرب شدید به حق، به نجیب الهی شده است.  

نجابت ذاتی الهی پیدا  جایی رسیده است که حقائق الهی در او نشسته و  

 است.  شده مَثَل اع�ی خُلق الهی در هستی خود و کرده است 

ادامۀ   ،  این  در  میس�م  سومین  فراز فرستاده  �مُ   شود:بر حضرت  السَّ

هِ  یٰ صَفِیِّ اِ� وَابْنِ صَفِیِّ
َ
به س�م بر صفی خدا و پسر صفی خدا. صفی   ؛عَل

  خودْ انبیا    و ها، اولیا  همۀ انسانمیان  در  است.  برگزیده و منتخب    معنای

به   ا� است.صفی   ،زیدهآن برگزیدۀ برگ  ،در بین اولیا و انبیا  حال   ؛اندبرگزیده 

، که به    در اینجاا�  صفی  بیان دیگر ه  مقام صفوت رسیداوج  کسی است 

بینیعنی    ؛است اولیا انبیا    در  هستی  و  برگزیدگان  خود  ای عده  اند،که 

از این چهارده نور  یکیاند.  که ایشان همان چهارده معصومبرگزیده شدند  

ک و برگزیده،   qفرزند امیرالمؤمنیناو   کهاست    qالحسین اباعبدا�   پا
هِ « :شودمی نیز صفی ا� است و لذا گفته یشاناست که ا  . »ابْنِ صَفِیِّ

 

 فراز دوم 

وَقَتِیلِ   کُرُباتِ 
ْ
ال سِیرِ 

َ
أ یٰ 

َ
�مُ عَل السَّ هِیدِ، 

َ
الشّ ومِ 

ُ
مَظْل

ْ
ال حُسَیْنِ 

ْ
ال ی 

َ
�مُ عَل السَّ

عَبَرَاتِ 
ْ
 ؛ ال

 بودن،حق    ، محبوبِ تقربهمچون    ی اوصاف  بیانفراز دوم زائر بعد از    در 

 خُ 
ّ
برگزید،  تل و  اباعبدا�   ،بودنحق    ۀنجابت  مصائب    qالحسینبه 

س�م    و   کندمی  توجه میدو  حضرت  فراز    دهد.به  این  هنوز  در  زائر  نیز 

که با اسم ظاهر   ؛حضرت را مخاطب خود قرار نداده است (الحسین)   چرا



 

۱۱ 

به است،ساکه  غائب  امام    ن  اکندمی  س�مبه  ی  و  .  یادآور مصائب با 

را در وصف آن حضرت به کار   »شهیدو «  »مظلوم«  دو عنوان  qاباعبدا�

اینجامی در  او  ظلم  برد.  دین  که  را  سنگینی    هایآن  به  دشمنان 

میکردند،    qاباعبدا� خود  چشم  همه  آورد؛  پیش  آن  و  خدا  حجت 

  اماکردن و راه باز کردن،  ادب، آن همه احتجاج  و   عظمت، رأفت، همراهی

کردند و  ناحق حقش را  به  ،هادر همه صحنهحال  درعین و خودش  ضایع 

 د و بعد از شهادت نیز هاشم را به شهادت رساندن هجده تن از جوانان بنی 

گوید:  می   آورد و به یاد می ها را  همه اینزائر    ؛ش اسب تاختندمبارک  بر بدن

�مُ عَ  هِیدِ السَّ
َ

ومِ الشّ
ُ
مَظْل

ْ
حُسَیْنِ ال

ْ
ی ال

َ
 .ل

تمام   و   qحسینامام  فراز دوم برای اینکه مظلومیت    در ادامهباز  او  

 :گویدمیچنین    ،را به چشم خود بیاوردهای جانکاه واقعه کرب�  آن صحنه

عَبَرَاتِ؛  
ْ
ال وَقَتِیلِ  کُرُباتِ 

ْ
ال سِیرِ 

َ
أ یٰ 

َ
�مُ عَل که در مصائب   کسی  س�م بر السَّ

که در آن  ؛شدگرفتار  سخت   و پرپر    شاصغرعلی   او   جلوی چشمان  گونه 

که  آن  ؛شدگون  �له گودی قتلگاه،    ۀدر هنگامگونه  هجوم بردن افتادن در 

 . خود را نظاره کرد حرمدشمن به 

ی که کشتۀ اشک عَبَرَاتِ؛ آن بزرگوار
ْ
های ؛ کشتۀ اشکستهاوَقَتِیلِ ال

ی یک  ،جار خود  این  اباعبدا�ویژه    تعبیر   که  باب    سرّ   است.  qدر 

حضرت مورد  در  تعبیر  این  سبب  است    آن  کاربست  به  عزاکه  و   شدت 

عزای  در واقع این عزا و ماتم،  وجود دارد که    مصیبت حضرت ی که در  ماتم

که در حقیقت آسمان افتاده است و     ،در ادامهالهی است و داغی است 

داغ زمین    این  است،    نیز در  عزا  پخش شده  و  ماتم  را چنان  این  دیدگان 

می گفته  کند اشکبار  او شودمی  که  اشککشته  :    ! هاستشده� 

یعنی آن   ٣یاد کرده است؛  » رةعبال قتیل  «عنوان  از خود بهنیز    qاباعبدا�

 
یس ره   ۳ عن أبي بصیر عن الصادق جعفر بن محمد  ...  حدثنا الحسین بن أحمد بن إدر

إ�  مؤمن  یذکرني   � العبرة  قتیل  أنا  ع  علي  بن  الحسین  ا�  أبو عبد  قال  قال  ع  آبائه  عن 
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وامی  اشک  به  را  همه  که  دارد  عزایی  چنان  که  مو�یی  و  و    و   داردآقا  ناله 

   .شوداز همگان بلند میجه ض

 از بخش  دومین    وارد  های ویژه و با کسب آمادگی، زائر با بیان این س�م

یارت   شود.میز

  

 
  بن  هارون  عن...  المتوکل  بن موسی بن محمد حدثني؛ ) ١٣٧، صامالیصدوق، (استعبر 

 و   مکروبا  قتلت  العبرة  قتیل  أنا  ع  علي  بن  الحسین  قال  قال  ع  ا�  عبد   أبي  عن  خارجة

ثواب  صدوق،  (  مسرورا  أهله  إلی  أقلبه  و   أرده  إ�   مکروب  یأتیني  �   أن  ا�  علی  حقیق

 . ) ٩٨، صعمال ا�
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َ
ك  وَ صَفِیُّ

َ
ك  ،  ابْنُ وَلِیِّ
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کنون نام  ا از  پس  اباعبدا�زائر  اوصاف  برخی  به   qبردن  یادآوردن و 

که    شودمی  به بخش دوم منتقل  ،ایشانهای  ها و غمها و مصیبتسختی

را خطاب آن خداوند متعال  بخشمی  در  دومکند. هرچند  و    ،های  سوم 

در حال به د�یلی که اما درعین ،خطاب به خداوند هستند ، هر سهچهارم

 ایم.خواهد آمد، بخش سوم و چهارم را افراز کرده ادامه

ی جایگاه ویژۀ اباعبدا� و مصائب   qزائر در این بخش پس از یادآور

کهجان ی  گذشته است، داغ و غمی    گداز   ؛کندپیدا می  جانکاهبر ایشان 

ی میپس از آن به دهد  کند و او را مخاطب قرار میسرعت به جانب حق رو

کَ و از سویدای جان چنین می وَلِیِّ وَابْنُ  کَ  وَلِیُّ هُ 
َ
نّ
َ
أ شْهَدُ 

َ
أ إِنِّی  هُمَّ 

ّٰ
 گوید: الل

کَ  کَ وَابْنُ صَفِیِّ  .وَصَفِیُّ
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کنون به توضیح این  یارت، دربرگیرندۀ هفت فراز است. ا این بخش از ز

یم فرازها می  ؛پرداز

 

 فراز اول

کَ  کَ وَابْنُ وَلِیِّ هُ وَلِیُّ
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُمَّ إِنِّی أ

ّٰ
 ؛الل

که او ولیّ می  زائر در اولین فراز شهادت مقرب تو بود و آن مقام   دهد 

که او   استنهایی در او نشسته بود و او فرزند علی مرتضیٰ    و�یت باطنیِ 

ولیّ  بود. این  هم  این   های بندهدادن گونه شهادتتو  به  در پیشگاه خدا، 

خواهد عرضه کند: خدایا من در فراخنای دل و با تمام می معناست که او 

و  قائلم  را  معنا  این  ولیّ می  وجود  او  که  حال  دانم  این  بود.  ای  مقدمه  ،تو 

زائر  که  پی    است  می در  ویژه آن  حس  بگیردخواهد  آورد  ای  یاد  به  که    و 

 کردند.  ییاهجرم و جنایت چهخدا،  دشمنان با این ولیّ 

  

 فراز دوم 

کَ  کَ وَابْنُ صَفِیِّ  ؛وَصَفِیُّ

شود. در اینجا حضرت مطرح می  صفی و فرزند صفی بودنِ   ،در فراز دوم

که او برگزیدۀ برگزیدمی  خدایا من شهادت  :گویدمی  زائر  توست.    گاندهم 

اما   ،معنای برگزیده استصفی گرچه به  که   اشاره شددر بخش اول    تر پیش

عموم مردم. توضیح آنکه   در میاننه    ،در میان اولیا و انبیاست  وتاین صف

مردم عموم  بین  بهانبیا    ،در  اولیا  هستندو  صفی  صفی    ؛عنوان  این  اما 

معنای برگزیده�  شود، بهمی  گفته  rمعصومکه در باب چهارده    هنگامی

صفوة  یعنی  است؛  الهی  اولیای  بین  گفته در  وقتی  لذا  است؛   ا�ولیاء 

شهادتمی من  یعنی  کَ»،  صَفِیِّ وَابْنُ  کَ  «صَفِیُّ که می  شود:          دهم 

بین همۀ اولیای الهی است و نیز او فرزند علی    برگزیدۀ  qعلیبنحسین

 است که او نیز برگزیدۀ توست.  ی مرتض
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 فراز سوم 

عَادَةِ  هَادَةِ، وَحَبَوْتَهُ بِالسَّ
َ

کْرَمْتَهُ بِالشّ
َ
فَائِزُ بِکَرَامَتِكَ، أ

ْ
 ؛ال

که حسینمی  شهادت که تو قرار دادی   qعلیبندهم  کرامتی  به آن 

کْرَمْتَهُ همان    کرامت،این  نائل شد. این کرامت چیست؟  
َ
شهادت است: أ

خود  شهادت،  اساساً  یعنی  دادی؛  کرامت  شهادت  با  را  او  هَادَةِ؛ 
َ

بِالشّ

 qدر مورد اباعبدا�نهایی که در روایات ما    آن هم شهادتِ   ،کرامت است
یعنی در    ٤؛است  و ا�خرین»لین  ا�وّ دالشهداء من  «سیّ   ایشانگفته شده که  

که شهید شدند، حسین  ی بین همۀ اولیا  از همه بیشتر   qعلیبنالهی 

دهی،  می ای که از طریق شهادت درخشد؛ لذا او را به مقام کرامت ویژهمی

 رساندی.

رسید شهادت  به  حضرت  وقتی  که  است  آمده  ما  روایات   ند، در 

ک تو قرار خرا در  شفا  تو و    فرزندانخداوند فرمود: «من نسل امامت را از    ا

که از    qهایی را برای اباعبدا�بر آن، ویژگی   و ع�وه  ٥دهم» می قرار داد 

خدایا من   :گویدلذا زائر در این فراز می  .کنیم می  یاد   »ثارا�«عنوان  به  هاآن

 
ع قال  ...  حدثني أبي رحمه ا� عن سعد بن عبد ا�   ٤ عن ابن أبي یعفور عن أبي عبد ا� 

ع و الحسین في حجره إذ بکی و خر ساجدا ثم قال   بینما رسول ا� ص في منزل فاطمة 

في   في ساعتي هذه  هذا  بیتك  في  لي  تراءی  ا�علی  العلي  إن  محمد  بنت  یا  فاطمة  یا 

ع فقلت نعم قرة   عیني و  أحسن صورة و أهیأ هیئة و قال لي یا محمد أ تحب الحسین 

رأس  علی  یده  وضع  و  محمد  یا  لي  فقال  بین عیني  ما  و جلدة  فؤادي  ثمرة  و  یحانتي  ر

ع بورك من مولود علیه برکاتي و صلواتي و رحمتي و رضواني و لعنتي و سخطي   الحسین 

و عذابي و خزیي و نکالي علی من قتله و ناصبه و ناواه و نازعه أما إنه سید الشهداء من 

يارات قولویه، ابن ( في الدنیا و ا�خرة  ا�ولین و ا�خرین  . ) ۶۷، صکامل الز
بَتِهِ وَ ...   ٥ وْ

َ
فَوْزَ مَعَهُ فِي أ

ْ
فَاءَ فِي تُرْبَتِهِ وَ ال ةَ مِنْ نَسْلِهِ وَ الشِّ ئِمَّ

َ ْ
 ا�

َ
نّ

َ
ضِ مِنْ قَتْلِهِ أ مُعَوَّ

ْ
وْصِیَاءَ ال

َ ْ
 ا�

ارَ وَ یَکُونُوا خَیْرَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قَائِمِهِمْ وَ   جَبَّ
ْ
رَ وَ یُرْضُوا ال

ْ
أ

َ
رُوا الثّ

َ
وْتَارَ وَ یَثْأ

َ ْ
ی یُدْرِکُوا ا� غَیْبَتِهِ حَتَّ

هَار  النَّ وَ  یْلِ 
َّ
الل فِ 

َ
اخْتِ� مَعَ  یْهِمْ 

َ
عَل  ُ اّ�َ ی 

َّ
صَل نْصَارٍ 

َ
المتهجدطوسی،  ...(   أ ،  مصباح 

   .)٨٢٧ص
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اباعبدا� می  شهادت که  کرامت    qدهم  آن  از  و  به  که  تو  نهایی  لطف 

شهادت است   طریق  وصول  به  قابل  ناب  شهادت  این  از  یافت.  دست   ،

ف« از  که    شودمی   تعبیر   » ا�یشهادت  فی «حتی  هم   »ا� سبیلشهادت 

است برتر  و  فی  .با�تر  شهادت  این  خود  آن،  بر  مورد ا�  ع�وه  در 

که به مقام شهادت فیمیان آن  در   qاباعبدا� اند، نهایت  دها� رسیها 

دالشهداء تعبیر شده است: «سیّ چنین  از آن  در روایات  شهادت است که  

 لین و ا�خرین».  من ا�وّ 

عَادَةِ: او را به آن سعادت نهایی اختصاصش دادی این   ؛وَحَبَوْتَهُ بِالسَّ

د و  اافت  آن زمان که تیر سه شعبه به قلب نازنین او خورد و به زمینسعادت  

 شد. ایشان، ویژۀ د یرس شهادتبه 

 

 فراز چهارم 

وِ�دَةِ 
ْ
 ؛وَاجْتَبَیْتَهُ بِطِیبِ ال

ک  می  خدایا من شهادت او را به و�دت و زمینۀ و�دت پا تو  که  دهم 

ک به نام امیرالمؤمنین   یبرگزیدی؛ او از پدر  ک به نام   ی از مادر   و   qپا پا

 rعباتن آل  و از پنج  rمعصومکه هر دو از چهارده    sفاطمۀ زهرا
هم در   qکه خود اباعبدا�  ؛و�دت یافت  گونه آلودگی بدون هیچهستند،  

ک و طیّب دعای عرفه به   د.نکنمی اشارهاین و�دت پا

 

 فراز پنجم

تَهُ 
ْ
داً  وَجَعَل ادَةِ وَ  سَیِّ قَادَةِ  مِنَ السَّ

ْ
ادَةِ قَائِداً مِنَ ال

َّ
 ؛وَذَائِداً مِنَ الذ

ی از سروران و پیشوایی  او را بزرگی از بزرگان، سیّدی از سادات، سرور

از پیشوایان و حامی و محافظی از حامیان و محافظان قرار دادی؛ یعنی 

خدایا تو او را به مرحلۀ سیادت اجتماعی در میان مردم و نیز سیادت الهی 
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 تو با او از دین   و   ین و توحید قرار دادیندی، تو او را پیشوا و حامی د رسا

 حمایت کردی.  خود

 

 فراز ششم 

نْبِیَاءِ 
َ ْ
یثَ ا� عْطَیْتَهُ مَوَارِ

َ
 ؛وَأ

او   به  را  انبیا  میراث  تمام  تمام بخشیدو  که  معناست  بدین  این  ی؛ 

به او عطا    ،اندکه ایشان به آن رسیدهرا  و حقایق علمی  انبیا    مقامات معنوی

که چیزی را جز آن مقامات معنوی و آن حقایق و معارف انبیا    کردی؛ چرا

نمی ارث  به  اباعبدا�علمی،  حضرت  عیسی    qگذارند.  وارث 

کلیم   ،qمسیح است. آنچه   qا�وارث نوح نبی   و   qا�وارث موسی 

یارت وارث   است.    بیان شدهطور خ�صه  آمده، در اینجا به به تفصیل  در ز

که بهن  آهمۀ   جمع    qبخشیدی، همه را در اباعبدا� انبیا    علوم خاص 

همچون    qدهد که در بین انبیا، اباعبدا�می  این بیان خود نشان   .کردی

 درخشد. می rدیگر امامان معصوم

 

 فراز هفتم 

وْصِیَاءِ 
َ ْ
قِکَ مِنَ ا�

ْ
یٰ خَل

َ
ةً عَل تَهُ حُجَّ

ْ
 ؛ وَجَعَل

بر   اوصیا  از  حجتی  را  حضرت،   بندگان او  که  چرا دادی؛  قرار  خود 

کند  می احتجاج بندگانتمام کرد و لذا خداوند هم با  بندگانحجت را بر 

نیامد و مگر حق با    qرا نفرستادم؟ مگر حسین   qکه مگر من حسین

مشخص   qمشخص و آشکار نشد؟ مگر دین خدا با حسین  qحسین

آنچه مگر  حسینخواستم  می  نشد؟  با  حضرت    نگفتم؟  qبگویم 

بر خلق قرار داده شد. وصایت آن   الهی  یی از اوصیاحجت  qاباعبدا�

کند و حجت می  را در خود جمع  Aا�مقامی است که تمام علم رسول

 رسد.بخش دوم با این فراز به پایان می  شود. و دیانت ایشان می  بر خلق
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که هنوز مخاطب  بخش سوم در واقع از جهتی ادامۀ بخش دوم است؛ چرا

و در باب حسین ، خداوند متعال است  این    ؛گویدمی  سخن  qزائر اما 

آن ویژگی    .عنوان بخش سوم جدا کردیمدارد که ما آن را به ایبخش ویژگی

می سخن  باب  این  در  بخش  این  مجاهدانۀ چیست؟  ت�ش  که  گوید 

؟ به دیگر  داشته هدفی  چاز این حرکت و قیام    او   چه بود و   qاباعبدا�

و هدف آن    qبیان، تحلیلی مختصر از چیستی نهضت و قیام اباعبدا�

 شود.در این بخش مطرح می

 

 لفراز او

 مُهْجَتَهُ فِیکَ 
َ

ل
َ

صْحَ وَبَذ عَاءِ، وَمَنَحَ النُّ
ُ

رَ فِی الدّ
َ

عْذ
َ
 ؛فَأ

تمام کرد   مردمقدر حجت را بر  آن،  او   سمت خدا و دیندر دعوت بهاو  

واضح  کرد  گفت  سخن  و  عمل  مردم  و  همۀ  از  که  عذر  ،  یعنی  قطعِ  کرد؛ 

،  آننحو کامل بر همه تمام کرد؛ چه در روز عاشورا و چه قبل از  حجت را به

صحنه این  تمام  اباعبدا� در  تمام   qالحسینها  همگان  بر  را  حجت 



 

۱۹ 

کسی طرف   دستندانمی  همه  ،دیگران  و   ، شمر سعد  کرد؛ یعنی عمرِ  با چه 

ای گونهبهلحظۀ حرکت خود  عاشورا و در لحظه  روز ند. حضرت در  اهشد

کرد که حجت بر همه تمام شد.   حتی تا آخرین لحظات راه را باز او  عمل 

یادکه  کسی هست  «گذاشت و چنین گفت:    کسی هست   ؟برسد  من  به فر

ی کندمرا کسی هست که  ؟همراهی کند که مرا  ٦»؟یاور

ا بر  بهع�وه  حضرت  را  ین  دشمن  خباثت  کردوضوح  و   آشکار 

ای است که  گونهدر صحنۀ عاشورا به  qحال نوع برخورد اباعبدا� درعین

ی برخ�ف مروت نکرد  ،هیچ ذلت نشان نداد  ها ین لحظهتا آخر   ،هیچ کار

های متعدد و تا توانست مردم را به سمت خیر و نیکی فراخواند و صحبت

کراحتجاج فراوانی  گرفت؛ گونه به  ،د های  از دست همگان  را  بهانه  که  ای 

که   که  کسی نمی دیگر  بدین معنا  آماده    qحسینچرا  تواند بگوید  را  ما 

 رفت یاحتی در بین راه نیز به سراغ دیگران می  حضرت  ؟نکرد پذیرش حق  

میدیگران   دعوت  که  را  و  کرد  بیایند  او  آنب پیش  میا  صحبت  کرد.  ها 

چنان  سانبدین  گرفت؛  همگان  دست  از  را  و  بهانه  نیامد  کس  هر  که 

 : شودمی  ندارد؛ لذا گفته  یعذر هیچ  دعوت حضرت را اجابت نکرد، بعداً  

عَاءِ.
ُ

رَ فِی الدّ
َ

عْذ
َ
 فَأ

صْحَ؛   یغ و  معنای بخشیدن بیبه  »مَنَحَ «وَمَنَحَ النُّ معنای به  »صحنُ «در

یغ خیرخواهی کرد.  دبی  ،خیرخواهی است؛ یعنی حضرت نسبت به مردم ر

رو شد و همه، چه دوست و از سر خیرخواهی با مردم روبه  qاباعبدا�

یغ کرد. خیرخواه همه بود و در این زمینه بی به حق چه دشمن را دعوت در

کرد تا  که باید میرا  ی  ایره کا  . در نهایت بعد از اینکه تمام آننمودت�ش  

 
ع مصارع فتیانه و أح ٦ بته عزم علی لقاء القوم بمهجته و نادی هل  و لما رأی الحسین 

د یخاف ا� فینا هل من مغیث یرجو  عن حرم رسول ا� ص هل من موحّ   یذبّ   من ذابّ 

ا� بإغاثتنا هل من معین یرجو ما عند ا� في إعانتنا فارتفعت أصوات النساء بالعویل 

 . ) ۱۱۵، صالملهوفطاووس،  ابن (... م إلی الخیمةفتقدّ 



 

۲۰ 

ت واضح شود، انجام داد و بعد  و حج  باقی نماندمردم    برایای  دیگر بهانه 

یغبی  از اینکه نصح و خیرخواهی را به نهایت و غایت رساند، آن  خود    در

 مُهْجَتَهُ فِیکَ؛کرد  خداخون قلبش را بذل در راه  
َ

ل
َ

در   »فیک«تعبیر    : وَبَذ

 معامله کرد.  او دید و با  را خدافقط  ، بدین معناست کهجااین

 

 فراز دوم 

ةِ؛ 
َ
�ل

َ
ةِ، وَحَیْرَةِ الضّ

َ
جَهَال

ْ
 عِبَادَکَ مِنَ ال

َ
 لِیَسْتَنْقِذ

می بخش  این  دوم  فراز  به  کنون  میا بیان  که  هدف رسیم  کند 

را   خدا بندگان  این بود که  او   هدف  از این اقدامات چه بود؟  qاباعبدا�

از حیرت ض�لت  و  تعبیر نشان   از جهالت  این  در    ،دهدمی  برهاند.  گاه 

یکی  شود و کسی باید  می   که حق گم   آیدمی   هایی پدیدحیرت  چنان  هاتار

های علمی و  بیاید و حق و حقیقت را چنان آشکار کند تا مردم از جهالت

شوند بیدار  جهالت  ؛عملی  سودجوییاز  همچون  ها، هایی 

کینهطلبیمنفعت و  بغض  ایستادها،  حقها،  برابر  در  خون    .ن  با  باید  او 

این همۀ  آشکار  خود،  را  حق  و  بزند  کنار  را  از    نمایدها  خدا  بندگان  تا 

 .رها شوندجهالت 

یکی زمانه، چنان نورافشانی و روشنگری نمود و   qاباعبدا� در آن تار

که هم  رفتار ای  گونه به یافتند  گانکرد  یاد و لشکر بنیزید، عبیدا�   در   یان ز

این روشنگری    ؛در نهایت مروّت  qجانب امامو  اند  ایت خباثتاو در نه

یخی گاه   ، تار سان حضرت با ت�ش خود آورد. بدین و به شور در   کرد  مردم را آ

کارش   نثار با  و   شهید  خون  که  چرا کرد؛  باز  برایشان  را  راه  خود،  خون 

استبیدار  شیوهبه  ،کردن  آن  اباعبدا�  و   ویژه  نهایت که    qمنش  به 

ی کرب� پس از    . به همین سببکشاندمی  بیدار متعددی   یهاقیام  ،واقعه 

آغاز شدعلیه دستگاه ظلم   الحسین  یا«شعار  و    اموی  در  دیگر    »لثارات 

گشت گیر  فرا خونخواهان  همه  همین    میان  سببو  دستگاه    امر  شد 



 

۲۱ 

بنی  کمیت  بهحا شودکلی  امیه  این   برچیده  مجاهدانه و  حرکت  چنین 

یخ حضرت، گیر تار  درآورد. یبندگان را از جهالت فرا
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کنون   دارد. در بر شش فراز خود که  رسیممیبه بخش چهارم ا

 

 فراز اول

یْه
َ
عَل تَوَازَرَ  قَدْ  وَشَرَیٰ  ن  مَ   وَ  دْنیٰ، 

َ ْ
ا� رْذَلِ 

َ ْ
بِا� هُ 

َ
حَظّ وَبَاعَ  نْیا، 

ُ
الدّ تْهُ  آخِرَتَهُ غَرَّ

وْکَسِ 
َ ْ
مَنِ ا�

َ
 ؛بِالثّ

این  به  بخش  این  در  اول  دشمنان  می   فراز  که  پردازد 

که دست  qالحسیناباعبدا�  کسانی بودند  در    ،دست هم دادندبهچه 

ایستادند ایشان  او جنگیدند  و   برابر  ویژگی  با  بودو   امر   این  ؟هایشان چه 

ما    بسیار تواند  می که    ؛باشد  آموز درسبرای  سوم همچنان  ما   بخش  برای 



 

۲۳ 

و کنیم  اقدام اجتماعی باشیم تا مردم را بیدار  اهل  است که ما باید    پندآموز 

 .بگشاییمراه حق را 

یْهِ؛  می   فراز چنین   در این
َ
 و گناه   یعنی در وزر   »رَ توازَ «فرماید: وَقَدْ تَوَازَرَ عَل

دست و  شدند  شریک  همدیگر  دادندبهبا  هم  کشتن   ؛دست  گناه   در 

خ�ف  qاباعبدا� آن  کردندبا  که  شدندهم  ،هایی  کسانی دست  چه   .  

شدند گناه  این  کسمرتکب  آن  نْیا؛ 
ُ

الدّ تْهُ  غَرَّ مَنْ  دنیا    انی؟   را   ایشانکه 

دْنیٰ؛    ،فریفت
َ ْ
رْذَلِ ا�

َ ْ
هُ بِا�

َ
ی  -اصلی انسانی  و بهره   آن حظ و  وَبَاعَ حَظّ اخرو

مَنِ    (دنیا)  ارزشخودش را به یک امر پست بی
َ

بِالثّ آخِرَتَهُ  وَشَرَیٰ  فروخت، 

وْکَسِ؛ و آخرتش را به قیمت بسیار ارزان
َ ْ
 . این تعبیر در واقع نشان فروخت  ا�

کهدهد  می انسان  دنیاخواهی    هنگامی  کندشددر  پیدا  ر  حاضاو    ،ت 

حجت   حتی،  »ثمن أوکس«برای این    » و دنی أرذل  أ«برای این دنیای    است

که دنیا بر  . آن سازد  تباهخدا را بکشد و آخرت خود را   و    غلبه  ایشانهایی 

نحوی  کندمیشکارشان   به  می  اسیر   و  برابر   حتی  شوند، دنیا  حجت   در 

همچون عمرِ می  qاباعبدا�  خدا  اینکهسعد    ایستند.  دانست  می   با 

ی    ،کیست  qاباعبدا� أرذل أدنی    که همان  -برای رسیدن به حکومت ر

  ایشان در برابر    -  ی فریبکار استدنیا  همان  ،و به دیگر بیانوکس  أثمن  و  

ی با درگیربدون  ای حرکت کند که  گونهکرد بهمی   گاه ت�شهرچند    ایستاد.

ی    حضرت ر حکومت  اما    همبه  بهبهبرسد؛  یج  که   تدر رسید             جایی 

ی و اباعبدا�بایست میان  می کند.  qحکومت ر رفتار    یکی را انتخاب 

هر  مِ کسانی که  همه    رایباست  ی  و عبرت  هشدار   سعد در جریان کرب�،  عمر 

دلشان   در  چرااستشده    گیر جایدنیا  نیست    ؛  معلوم              چنین که 

 د. نبمانباقی  qعلیبنحسیندر جبهه   عاقبت یهایانسان

 

 فراز دوم 

یٰ فِی هَوَاهُ؛  وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ



 

۲۴ 

یٰ فِی هَوَاهُ؛    ،است  ی از سر تکبر تعدّ   به معنای  »تَغَطْرَسَ « تَرَدَّ یعنی و 

در این فراز به ویژگی دیگر دشمنان    در هوای نفس خودشان سقوط کردند.

که استکبار داشتند    اندکسانی  هاآنکند؛  و جبهه مقابل حضرت اشاره می

که به   ، کسانیتعدی کردندا�  به حریم آلو تکبر باعث شد  و این استکبار  

استکبار ،  افتادند. تا نفس امارهدرسقوط کشیده شدند و در چاه نفس خود  

یارویی با ولیّ   ،باشددر میان  و انانیت   خدا وجود دارد تا    خطر مقابله و رو

 د. انکشحجت خدا می را به سر حد کشتن گاه انسان حتی  نجا کهآ

دستمی  qصادقامام   که  کسانی  آن  دادند  بهفرماید  هم  تا  دست 

بکشند  qاباعبدا� دادآن   ،را  فریبشان  دنیا  که  بودند   معنای   .هایی 

این کهکه    ستا  فرمایش حضرت  نفس   آن هنگام  و   کندجلوه می  هوای 

گر  و او را مغلوب کرد و د  جنگی او باید با  ،دهدجو�ن می این کار را انسان ا

می چنان    ،دنکن سقوط  نفس  ویل  چاه  است حتی  که    دکندر  حاضر 

 .ه شهادت برساندب حجت خدا را

  

 فراز سوم 

کَ؛ سْخَطَ نَبِیَّ
َ
سْخَطَکَ وَأ

َ
 وَأ

خشم  آن که  و    تو هایی  برانگیختند  را   فرستادهخشم  نیز  را  تو 

نیز برانگیختند.   اینجا  حقیقتی   باز   در  خدا  خشم  خداست.  به  خطاب 

آمدن امور از سمت عرش به فروها و در سیر قضاوقدر و  است در آسمان

این   زمین.  و  سمت  پخشخشم  را  خود  عالممی  سخط  در  و  فرود   کند 

با  ها  اینبیند که  می   ،است  »ةرظناالا�  عین«که  نیز    Aا� رسول  ؛ آیدمی

کردند  qاباعبدا� می  ؛چه  سخط  سخط    و   کندلذا  کس  هر 

ک  Aا�رسول خریده   یش د، غضب خدا را برای خو نرا برای خود جلب 

 است. 
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 فراز چهارم 

؛  ارَ مُسْتَوْجِبِینَ النَّ
ْ
، ال وْزارِ

َ ْ
ةَ ا�

َ
فاقِ، وَحَمَل قاقِ وَالنِّ هْلَ الشِّ

َ
طَاعَ مِنْ عِبادِکَ أ

َ
 وَأ

این عده که به دنبال دنیاخواهی و هوای نفس بودند و چنین کردند از 

یاد و یزید   ؟ از آن سران کفر نمودندچه کسانی اطاعت   ؛  همچون عبیدا� ز

دشمنی   ،؛ اهل خصومتاندآن سرانی که به تعبیر اینجا اهل شقاق و نفاق

ی کردندنباله  چنین افرادی  از ها  این .  اندو درگیری و اهل نفاق ؛ کسانی  درو

کارهای حرام    و   نزدشان حقیقت نداشتهدین    ،عم� دین را قبول ندارند  که

استشراب  همچون راحت  برایشان  ی  به  ؛ خوار را    ،ظاهر فقط  خودشان 

 دهند.می عنوان ولی مسلمین نشانبه

وْزارِ «  آمده  آن سران کفر وصف دیگری که برای  
َ ْ
ةَ ا�

َ
در واقع   ؛است  »حَمَل

ی    اینگونه است که هر وزر و وبال و هر جرم و جنایتی در کرب� از هر کس رو

که دستور   ؛نویسندها میداده است را به پای آن  هادهندۀ این جنایتچرا

های افراد کننده همۀ جرم و جنایتحمل  هاآن  شودو این باعث می  بودند

کرب� باشند. وصف بعدی این عده مُسْتَوْجِبِینَ  «  در 
ْ
ارَ ال است؛ وقتی   »النَّ

طبیعتاً مستوجب آتش برآمده از   ،شودها نوشته میهمۀ گناهان به پای آن

 همۀ گناهان نیز خواهند بود. 

 

 فراز پنجم

وَاسْتُبِیحَ   دَمُهُ  طَاعَتِکَ  فِی  سُفِکَ  یٰ  حَتَّ مُحْتَسِباً  صابِراً  فِیکَ  فَجاهَدَهُمْ 

یمُهُ؛   حَرِ

فراز   این  ابابه  در  دیگر  ویژگی  می  qعبدا� یک   . شوداشاره 

مردم دنیاخواه، مردم هواپرست، مردم (  با این دسته از مردم  qاباعبدا�

نه حتی   بود و  »فی ا� «جهاد جهاد و این  جنگید )اهل شقاق و نفاقپیرو 

فی « اباعبدا�  تنهایعنی  !  »ا�سبیلجهاد  برای  مقصد به  qخدا  عنوان 

صبر   !نه حتی صبر انسانی  ،صبر الهی داشت  او   مُحْتَسِباً؛بود؛ آن هم صابِراً  



 

۲۶ 

که   »ا�فی«و    »ِ�ّٰ «و    »با�«صبر    ؛خاطر خداالهی یعنی فقط برای خدا و به

آن هم با خدا و  توحیدی    ی؛ صبرشده است  تعبیر به «صابِراً مُحْتَسِباً»  از آن  

«  ؛کردنمعامله با خدا  تنها  او  که  دهد  خوبی نشان می   هب  »محتسباً تعبیر 

تنها    به دیگر بیان او در همه احوال صبور است و همه راکند.  می   معامله

خدا  به حضرت  رد.گذامیحساب  حالت  لحظ  این  لحظه  سرزمین    ۀدر 

عاشورا   روز  در  میکرب�  چشم  شهادت   آید؛به  به  اصغرش  علی   وقتی 

 عَ   نَ وَّ هَ «  :فرمایدمی  ،رسدمی
َ
 زَ ما نَ   یَّ ل

َ
 ی  بِ   ل

َ
چون در منظر و   ٧؛»اِ�   نِ عیَ ه بِ نّ أ

توست است  ،مرآی  آسان  من  علی  هنگامآن    ؛برای  کبرکه  میدان   شا به 

از اسب  آن جایی که خودش    و   ٨...خدایا تو شاهد باش  :گویدمی   رود،می

ی دارد؛  می  به زمین احوال با خدا در همۀ آن  او  افتد با خدا چه راز و نیاز

 . دکنمی حساب  او  باتنها  دارد و  همعامل

یمُهُ  وَاسْتُبِیحَ حَرِ دَمُهُ  یٰ سُفِکَ فِی طَاعَتِکَ  که خونش   ؛حَتَّ تا آنجایی 

شد شمرده  مباح  حریمش  و  شد  یخته  ر تو  طاعت  به حمله  ؛در  کردن 

آلخیمه اباعبدا�و    ا�های  کودکان  گوش  از  به  و  کشیدن    qگوشواره 

بردن   حریم هگونبه  ؛شدشمرده  مباح    ،ایشاناسارت  که  شد  ای 

 ..در دست نامردان افتاد. Aرسولآل

 

 فراز ششم 

لِیماً؛ 
َ
بْهُمْ عَذاباً أ ِ

ّ
عْناً وَبِی� وَعَذ

َ
عَنْهُمْ ل

ْ
هُمَّ فَال

ّٰ
 الل

-با حسینکند که  می  بیان   خود  وقتی زائر با خدایهای گذشته  در فراز

کردند  qعلیبن که نسبت به این عده  ،چه  خدایا    :گویدمی  اینجاست 

ک  یسخت و سنگین و عذابشان کن به عذاب  یلعن  ؛ها را لعن کنآن  !دردنا

 
 . ۱۱۵، صالملهوفطاووس، ابن  ٧
۸   ... 

ّ
... (همان،  هم اشهد فقد برز إلیهم غ�م أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولكالل

 ). ۱۱۲ص



 

۲۷ 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم
 

وْصِیَاءِ ا
َ ْ
الأ دِ  سَیِّ ابْنَ  یَا   

َ
یْك

َ
ل

َ
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َ
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 مَنْ خ

ٌ
 وَ مُھْلِك
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ِ
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َ
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ْ

ؤ
ُ ْ
 الم

ِ
ھْدِيُ   ، وَ مَعْقِل

َ ْ
ادِي الم َ ْ
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ْ
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به   یارت  پنجمین  اینک  ز از  از در    رسیم.میبخش  اوصافی  اول  بخش 

قتیل  qاعبدا�اب اسیرالکربات،  مظلوم،  صورت بهالعبرات  همچون 

زائر خداوند    ،های دوم تا چهارمآن در بخش. بعد از  مطرح شده بود  غایب



 

۲۸ 

و قیام ایشان   qمتعال را مخاطب قرار داد و مطالبی را در مورد اباعبدا�

کنون  پس از گذراندن این دو فضای ک�ن  .بیان کرد رسد می  زائر به مقامی، ا

ی اباعبدا�  صورت ایشان را به بیند و  می  qالحسینکه دقیقاً خود را روبرو

ی اوصافی  که  این    از   بعد  به بیان دیگر   .کندخطاب می  مستقیم و حضور

کرد اه  به پیشگ  در ادامهبه پیشگاه خدا رفت،  سپس  و    از حضرت را بیان 

 .دهدمی مخاطب قرار  ایشان را و یابد بار می qعلیبنحسین

 

 فراز اول

یْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اِ� 
َ
�مُ عَل وْصِیاءِ؛  ،السَّ

َ ْ
دِ ا� یْکَ یَا ابْنَ سَیِّ

َ
�مُ عَل س�م بر   السَّ

که پسر رسول امیرالمؤمنین  .ا� هستیتو ای حسین  فرزند  که  تو  بر    س�م 

که سید اوصیاست. همۀ اما    ؛دارند  ییبرای خودشان اوصیاانبیا    هستی 

اوصیا که    qامیرالمؤمنین   ،سید  خود،  است  رسول او   Aا�وصی 
 . است

 

 فراز دوم 

مِینِهِ؛ شهادت
َ
مِینُ اِ� وَابْنُ أ

َ
کَ أ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
دهم که تو امین خدایی و پسر می  أ

امین  qامیرالمؤمنین  او  که  است.هستی  تو  می   شهادت  ٩ا�  که  دهم 

الهی  -را    ییهاامانت اسرار  آن  که  از  و   و   هاستیکی  م 
َ
عال و  خدا  خلق 

نیز   امانتکه  شریعت  دیگر  الهیاز  بههمه    -  اندهای  خوبی   درستیرا   و 

فرزند نیز  شدی و  ا�  امینلذا تو    ؛برعهده گرفتی و س�مت در امانت داشتی

 ا� است.امینایشان نیز هستی که  qامیرالمؤمنین 

 

 
امین  ٩ کتاب  ابرای بحث تفصیلی در مورد وصف  به  از ز�ل معنويتجرعه�  از    هایی 

 همین قلم رجوع کنید.



 

۲۹ 

 فراز سوم 

وماً 
ُ
 ؛شَهِیداً عِشْتَ سَعِیداً، وَمَضَیْتَ حَمِیداً، وَمُتَّ فَقِیداً مَظْل

سَعِیداً؛ با    عِشْتَ  همراه  و  کرامت  و  فضیلت  سر  از  و  سعادتمندانه 

 . زندگی کردی سعادت

هم که به شهادت رسیدی و درگذشتی و از   آن هنگاموَمَضَیْتَ حَمِیداً؛  

همه تو را ستودند و گفتند باشرافت از دنیا رفت. آن    ،این نشئه به در رفتی

 هیهات منّ «
ّ

 ،که تو گفتی و هیچ تن به ذلت ندادی و با عزت رفتی  »لةا الذ

بودند تو  با  اندکی  عدۀ  اینکه  عین  و   ، در  ستودند  را  تو    ؛ ستایندمی  همه 

 ستایند.می  نیان تو راآسمانیان و زمی

وماً  
ُ
از این نشئه  و  ؛ وقتی تو به شهادت رسیدی  شَهِیداً وَمُتَّ فَقِیداً مَظْل

با    همراهیاز دست ما رفت و دیگر ما توفیق  وجود مبارک تو  ارتحال کردی،  

 که مظلوم و شهید بودی. تو را از دست دادیم، درحالی 

 

 فراز چهارم

 
َ

نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
كَ وَ أ

َ
بٌ مَنْ قَتَل ِ

ّ
كَ وَ مُعَذ

َ
ل

َ
 ؛اَ� مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَ مُهْلِكٌ مَنْ خَذ

 اَ� مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ؛ من شهادت
َ

نّ
َ
شْهَدُ أ

َ
آنچه که به   به  دهم که خدامی  وَأ

 ، چون که ای حسین  دادبه تو    ها کهوعده  کند؛ یعنی آنمی  وفا   تو وعده کرد،

 رسی، من تربت می  خاطر اقامۀ دین من به شهادتدر راه من و برای من و به

ها را به سمت  همۀ ناله  ؛دهممی  مرکز ثقل عالم قرار را    و وجودت  را شفا  تو 

هدایت  آباد   ؛کنممی  تو  را  تو  تو نسل    ؛کنممی  ابد  نسل  از  را   قرار   امامان 

 کند. ها وفا میهمه اینبه خداوند   ؛دهممی

کَ؛  وَ 
َ
ل

َ
کهمی  شهادت و  مُهْلِکٌ مَنْ خَذ که    خداوند  دهم  کسانی  را   تو آن 

کتخوار کردند  .درسانمی  ، به ه�



 

۳۰ 

کَ 
َ
قَتَل مَنْ  بٌ  ِ

ّ
کسخداوند  دهم  می  شهادت   و   ؛وَمُعَذ را   انیآن  تو  که 

 خواهد کرد. شانعذاب ،ندکشت

 

 فراز پنجم 

کَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ 
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
یَقِینُ؛ وَأ

ْ
کَ ال تَا

َ
 اِ� وَجاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتّیٰ أ

  که با خدا بستیعهد  آن  ؛  کردیوفا  دهم که تو به عهد الهی  می  شهادت

عهد را تو وفا   آن  ،دهممی  هرچه تو بخواهی من انجام  ،امخدایا من بنده  که

کوتاهی نکردی  آنکردی و در   که خدا  همان  و این  ؛  هیچ  از عهدی است 

ي<:  گرفته استها  انسان  ۀهم مْ یَا َ�ِ
ُ

یْ�
َ
 إِل

ْ
ھَد

ْ
ع

َ
ْ أ َ

لم
َ

انَ    أ
َ

یْط
َّ

وا الش
ُ

عْبُد
َ

 ت
َ

نْ لا
َ

 أ
َ

م
َ

آد

قِيمٌ 
َ

 مُسْت
ٌ

ا صِرَاط
َ

ذ
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 ھ
ِ

وني
ُ

بُد
ْ

 اع
ِ

ن
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* وَأ
ٌ

ين
ِ

وٌّ مُب
ُ

د
َ

مْ ع
ُ

�
َ
 ل

ُ
ه

َّ
و نیز به عهد امامت ١٠>إِن

یه برگزیده ابراهیم که به ذر  وفا نمودی  ١١، شودداده می  qکه در قرآن آمده 

نیز   به می  شهادتو  مرگ  اینکه  تا  کردی  خدا  راه  در  جهاد  تو  که  دهم 

یعنی دست   »ا�سبیلجهاد فی«به شهادت رسیدی. این    و سراغت آمد  

که   زدی  اجتماعی  اقدام  و  قیام  در  به  هویت البته  اجتماعی  قیام  این 

که    »ا�فی« دارد  وجود  بخشهم  عبارتدر  در  قبلی  مهجته  «ب  های  ذل 

 . به آن اشاره شد »جاهدهم فیک« تعبیر  و فیک» 

 

 فراز ششم 

لِكَ 
َ

بِذ سَمِعَتْ  ةً  مَّ
ُ
أ اُ�  عَنَ 

َ
ل وَ  مَكَ 

َ
ظَل مَنْ  اُ�  عَنَ 

َ
ل وَ  كَ 

َ
قَتَل مَنْ  اُ�  عَنَ 

َ
 فَل

 ؛فَرَضِیَتْ بِهِ 

 
 . ۶۱و  ۶۰یس،  ١٠
 <  سوره بقره است:  ۱۲۴مراد آیه    ١١
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 إِني
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ھُنَّ ق
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َّ

ھْدِي الظ
َ
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ُ

ال
َ

 یَن
َ

 لا
َ

ال
َ

ِي ق
َّ

� رِّ
ُ

 وَمِنْ ذ
َ

ال
َ

گونی آزمود.    امور هنگامی که خداوند، ابراهیم را با  ؛  >إِمَامًا ق گونا

ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم  از عهده این آزمایش و او به خوبی  

 » !رسدعرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستمکاران نمی



 

۳۱ 

گوید:  مورد ظلم واقع شده است، می  qاینکه اباعبدا� بیان  پس از  زائر  

عَنَ اُ� مَنْ 
َ
کَ؛ خدا لعنت کند هر کس که تو را کشت، وَل

َ
عَنَ اُ� مَنْ قَتَل

َ
فَل

مَکَ؛  
َ
ةً سَمِعَتْ  و  ظَل مَّ

ُ
عَنَ اُ� أ

َ
خدا لعنت کند هر کس که به تو ظلم کرد، وَل

بِهِ؛   فَرَضِیَتْ  لِکَ 
ٰ

که  و  بِذ را  مردمی  کند  لعنت                  که   دشنیدنخدا 

و    qعلیبنحسین شد  کشته  یزید  و  عبیدا�  دست  آن  به  رضایت  به 

 خود   دهد،می  رضایت ناحق  ه  بهر کس که    این یک قاعده است که   دادند.

در مسیر  به عنوان نمونه،    .شودو به آن ملحق می  گیردمی  ناحق قرار   و جز

مردم   ،شدندوارد می  qبدا� اباع  کاروان  ی شهرها تاکاروان اسرا، در برخ

یه  شروع و   به هلهله مردم شروع شهرهای دیگر برخی  در اما  ؛کردندمیبه گر

   .کردندمیامیه با جماعت بنی همراهی

 

 فراز هفتم 

نِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وا�هُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُ 
َ
شْهِدُکَ أ

ُ
هُمَّ إِنِّی أ

ّٰ
 ؛ الل

فراز   این  زائر  در  خدا  رو باز  و می  به  شهادت   :گویدمی  کند  من   خدایا 

گواهمی که محبّ می   دهم و تو را  کسی  که من محبّ هستم برای هر  گیرم 

کس  هر  دارم  دوست  من  دارد  اوست.  دوست  را  او  گواه   ؛که  را  تو   خدایا 

حسینمی با  کس  هر  که  دشمن    ،کندمی   دشمنی  qعلیبنگیرم  من 

یم نیستم؛ بلکه در جبهۀ   qعلیبنیعنی من راضی به شهادت حسین؛  او

 هستم. و با او  qعلینبحسین

 

 فراز هشتم 

ی یَا ابْنَ رَسُولِ اِ�  مِّ
ُ
نْتَ وَأ

َ
بِی أ

َ
 ؛بِأ

دوباره فراز  این  اباعبدا�  در  با  خطاب  چنین گردد  برمی   qبه              و 

در واقع این تعبیر  که    خدا؛  رسولفدایت ای پسر  به  پدر و مادرم    گوید:می

  : گویدمی   لذا  ؛کند  qخواهد محو اباعبدا� دارد می را  چه  آنهر  یعنی زائر  



 

۳۲ 

 qاوج محبت و محوشدن در اباعبدا�بیان،  این  ؛  فدایتبه  پدر و مادرم  
 . دهدرا نشان می

 

 فراز نهم

صْ�بِ  
َ ْ
کُنْتَ نُوراً فِی ا� کَ 

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
سْکَ  أ مْ تُنَجِّ

َ
رَةِ ل مُطَهَّ

ْ
رْحامِ ال

َ ْ
امِخَةِ وَا�

َ
الشّ

اتُ مِنْ ثِیابِها هِمَّ
َ
مُدْل

ْ
بِسْکَ ال

ْ
مْ تُل

َ
نْجاسِها وَ ل

َ
ةُ بِأ جاهِلِیَّ

ْ
 ؛ ال

شامخه  می  شهادت اص�ب  در  ی  نور تو  که  بسیار ( دهم  مردان  پشت 

ک)(رحم  ارحام مطهره  ) و بزرگوار  که به تو یعنی نسلی  ؛  بودی  های مادران پا

ک    بزرگوار همه اص�ب    ،منجر شد پدیدآیی  و این باعث  بودند  و ارحام پا

ک   پا زهرا  د؛ش  تو نور  فاطمۀ  ک  پا دامن  علی   sآن  نورانیت  آن  و 

ی در به qمرتضی  .qعلیبنآمد به نام حسین صورت نور
نْجاسِها؛ جاهلیت با آن 

َ
ةُ بِأ جاهِلِیَّ

ْ
سْکَ ال مْ تُنَجِّ

َ
تو هیچ  ،هایشآلودگی ل

   .را آلوده نکرد
اتُ مِنْ ثِیابِها؛ هِمَّ

َ
مُدْل

ْ
بِسْکَ ال

ْ
مْ تُل

َ
یکی   و   وَ ل جهالت تو را از   یهاآن تار

تو هیچ  ؛نپوشاندلباس خودش   به جاهلیت  یعنی  به   و   نشدیآلوده  گونه 

ک بودی  ،اتلحاظ طینت اولیه به طینت اولیۀ    فراز   ایندر    .سراسر نور و پا

نور  شومی  اشاره  qاباعبدا� این  و  است  نور  سراسر  که              بهد 

 بارد. می  نور تنها که از او  شودتبدیل می qالحسیناباعبدا� 

 

 فراز دهم 

مُسْلِمِینَ وَ مَعْقِلِ 
ْ
رْکانِ ال

َ
ینِ وَ أ کَ مِنْ دَعائِمِ الدِّ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
مُؤْمِنِینَ؛  وَ أ

ْ
 ال

 اناندین و از ارکان مسلم  هایپایهها و  دهم که تو از استوانهمی  شهادت

م سنگر  و  پناهگاه  هستیمناؤو  این  ؛ن  دینیفراز    در  جایگاه  آن    و   به 

اباعبدا� دین  کند  می  اشاره  qاجتماعی  استوانۀ  تو  از  که  ارکان  و 

س�می حجت خدا  ؛ یعنی رکن اصلی و مرکز ثقل جامعۀ اهستیمسلمین  



 

۳۳ 

است امام  از    .و  و سنگرپناهگاه تو  یعنی مؤمنهستن  امؤمن  هایها  ن ای؛ 

جایگاه   به نیز  این بیان .آورندمی به تو پناه تنها و  دارندنجز تو هیچ پناهی 

 کند.می  اشارهآن  به لحاظ حقیقت امامت و بروز    qاجتماعی اباعبدا�

  

 فراز یازدهم 

شْهَدُ 
َ
؛  وَأ مَهْدِیُّ

ْ
هادِی ال

ْ
کِیُّ ال ضِیُّ الزَّ قِیُّ الرَّ بَرُّ التَّ

ْ
مامُ ال ِ

ْ
کَ ا�

َ
نّ

َ
 أ

تو سراسر نیکی و  ،دهم که تو امام و پیشوای به حق هستیمی شهادت

ی هستی تو پسندیدۀ خدا و پسندیدۀ ناب   ،تو باتقوا و تقی هستی  ،نیکوکار

کیزه از هر خبط و خطایی  ،مردان الهی هستی تو    ،تو هدایتگر مردمی  ،تو پا

 شده� توسط خدا هستی.هدایت

 . رسدبه پایان می بخش پنجم  فراز این با 

  



 

۳۴ 

 

 

 

 

 

 بخش ششم 
 

 
ُ

ة
حُجَّ

ْ
�

ی وَ ا
َ

�
ْ

وُ�
ْ
 ال

ُ
عُرْوَة

ْ
ی وَ ال

َ
د ُ ْ

 اله
ُ

م
َ

لا
ْ

ع
َ

وَی وَ أ
ْ

ق
َّ

 الت
ُ

لِمَة
َ

 ک
َ

دِك
ْ
 مِنْ وُل

َ
ة ئِمَّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
 أ

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
  وَ أ

  
ِ

ل
ْ

ھ
َ

 أ
َ َ

یَا �
ْ

ن
ُّ

مَلِي  ،الد
َ

 ع
ِ

م وَا�ِ
َ

 وَ خ
ِ

 دِیني
ِ

رَائِع
َ

�
ِ

ْ مُوقِنٌ �
ُ

�
ِ

یَاب
ِ

إ
ِ

مِنٌ وَ ب
ْ

ْ مُؤ
ُ

�
ِ

 ب
ِّ

ني
َ

 أ
ُ

ھَد
ْ

ش
َ

  ، وَ أ

االلهُّ   نَ 
َ

ذ
ْ

یَأ  
َّ

حَتى  
ٌ َّ

مُعَ� مْ 
ُ

�
َ
ل رَتيِ  ْ ُ

� وَ  عٌ 
ِ

ب
َّ

مُت  ْ
ُ

�
ِ

مْر
َ
لأِ ي 

ِ
مْر

َ
أ وَ   ٌ ْ

سِلم مْ 
ُ

�
ِ

ب
ْ
ل

َ
لِق  

ِ
بي

ْ
ل

َ
ق وَ 

مْ 
ُ

�
َ
ْ   ، ل

ُ
� وِّ

ُ
د

َ
ع مَعَ   

َ
لا  ْ

ُ
مَعَ�  ْ

ُ
مَعَ�

َ
وَ    ، ف  ْ

ُ
رْوَاحِ�

َ
أ  

َ َ
� وَ  مْ 

ُ
یْ�

َ
ل

َ
ع االلهِّ   

ُ
وَات

َ
صَل

 
َ

ين ِ
َ

عَالم
ْ
 رَبَّ ال

َ
مْ آمِين

ُ
ْ وَ بَاطِنِ�

ُ
�

ِ
اھِر

َ
مْ وَ ظ

ُ
�

ِ
ائِب

َ
ْ وَ غ

ُ
اھِدِ�

َ
ْ وَ ش

ُ
جْسَادِ�

َ
 .أ

 

یارت اربعین استبخش ششم پایان یارت، ز بخش ز ائر ابتدا  . در سیر این ز

و پس از آن در  پرداخت    qاوصاف اباعبدا�به صورت غایب به برخی  

و دشمنان ایشان مطالبی   qپیشگاه خدا قرار گرفت و در باب اباعبدا�

 ر قرا  یشخو طب  اخرا م  qاباعبدا� در بخش پنجم    مطرح کرد. در ادامهرا  

در ددا اینک  اباعبدا�  .  به  خطاب  با  ششم  فرزندان   qبخش  باب  در 

  سان و بدین  کندمی  صحبت  از نسل ایشان  و حجج الهیِ ایشان  معصوم  

یارت  . دهدایشان سوق میو اوصاف   rبیتبه سمت اهل را ز

 



 

۳۵ 

 فراز اول

عُرْوَةُ  
ْ
هُدیٰ وَ ال

ْ
عْ�مُ ال

َ
قْویٰ وَ أ کَلِمَةُ التَّ دِکَ 

ْ
ةَ مِنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
 ا�

َ
نّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
وَ  وَأ وُثْقیٰ 

ْ
ال

نْیا؛  
ُ

هْلِ الدّ
َ
یٰ أ

َ
ةُ عَل حُجَّ

ْ
 ال

که  می  شهادت تا   qاز امام سجاد(فرزندان تو  امامان معصوم از  دهم 

وثقی و  ه  اع�م هدی و عرو  و تقوی  ه  کلم  همۀ ایشان،  )Sحجت قائم 

 حجت بر اهل دنیا هستند.

اباعبدا� د به  خطاب  ابتدائاً  اینجا  شهادت   qالحسینر  که   است 

ها کلمۀ تقوا  این   ، از نسل تو   معصومِ   ندهم که ائمۀ از فرزندان تو و امامامی

 مةُ لِ کَ   حنُ نَ «  :فرمایندمی  چنین  rاهل بیت  ،تادر روای  . هستند  آن و روح  

اشاره  ١٢.»قویالتَ  اینجا  در  تعبیر  تقوا  می   این  کلمۀ  ما  که  تقوا  و  کند  روح 

 .  هستیم آنمرکز ثقل و شجرۀ اصلی  ،اصل تقوا و لبّ تقوا ؛هستیم

هُدیٰ 
ْ
ال عْ�مُ 

َ
أ نْیا  وَ 

ُ
الدّ هْلِ 

َ
أ یٰ 

َ
عَل ةُ  حُجَّ

ْ
ال وَ  وُثْقیٰ 

ْ
ال عُرْوَةُ 

ْ
ال شهادت وَ   ؛ 

امامامی این  که  تو   ندهم  فرزندان  از  و  تو  نسل  از  های نشانه   ،معصوم 

یسمان محکم الهی و و راه هدایت را این  اندهدایت   ها باید نشان دهند و ر

بر    نیز  هستندحجت  دنیا  دنیا  آن  ؛اهل  اهل  بر  خدا  سوی  از  حجتی  ها 

ایهستند   سمت  به  باید  همه  به    فراز این  بیایند.    شانو  خطاب 

از نسل  r  در فراز بعدی همه امامان معصومزائر  اما    ؛است  qاباعبدا�

 .دهدرا مخاطب قرار می qاباعبدا�

 

 
أبیه عن إبراهیم بن  حدثنا أبي رضي ا� عنه قال حدثنا الحسن بن أحمد المالکي عن   ۱۲

ع نحن حجج ا� في خلقه و خلفاؤه في عباده و أمناؤه علی  أبي محمود قال قال الرضا 

یته بنا یمسك   سره و نحن کلمة التقوی و العروة الوثقی و نحن شهداء ا� و أع�مه في بر

من قائم    ا� السماوات و ا�رض أن تزو� و بنا ینزل الغیث و ینشر الرحمة و � تخلو ا�رض

بأهله  البحر  یموج  کما  بأهلها  لماجت  حجة  بغیر  یوما  خلت  لو  و  خاف  أو  ظاهر   منا 

 . )۲۰۲، ص١، جکمال الدینصدوق،  (



 

۳۶ 

 فراز دوم 

نِّي بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ 
َ
شْهَدُ أ

َ
 ؛ بِإِیَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِینِي وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِيوَ أ

به رجعت و  مؤمن هستم    rبیتدهم که من به شما اهلمی  شهادتو  

  تواندمی  در عبارت  »عئبشرا«  ؛به شرایع دین و خواتیم عملم،  شما یقین دارم

همباشد    »موقن«قید    هم شهادت»أشهد«قید    و  شما می   .  دهم 

عنوان امام و حجت خدا بهای هستید که من به شما  گونهبه  rبیتاهل

 . یقین دارم شماو بازگشت به رجعت که دهم می ایمان دارم و شهادت

اعتقاد به رجعت است. این اعتقاد به چه    ،یکی از خصوصیات شیعه

شد حاصل  استدلیل  عملی«؟  ه  خواتیم  و  دینی  به    یعنی  ؛»بشرائع  من 

برآمد که  اعتقادم  عملم    ۀحسب  نیز  و  است  دین  و از  یافته  بروز خود  که 

دارم. یقین  شما  رجعت  و  بازگشت  به  است،  من  دین  معنای   منتهای 

که «خواتیم عملی» یعنی آن   محتمل دیگر در مورد این عبارت این است 

که عمل من بدان منتهی می گواه  چیزی  که خود  شود، از بهشت و ثواب؛ 

 ١٣ رجعت و اعتقاد به امامت شماست. درستی

 

 فراز سوم 

مٌ 
ْ
بِکُمْ سِل

ْ
بِی لِقَل

ْ
بِعٌ؛ وَقَل مْرکُِمْ مُتَّ

َ
مْریِ ِ�

َ
 وَأ

کند و می  rزائر تمام صحنۀ دل را تقدیم به اهل بیت  عبارت،در این  

  ؛ قلب من تسلیم قلب شماستگوید:  خاضعانه نسبت به ایشان چنین می

  ؛ و پسندم و سلم هستممی  من   ،بخواهید و بپسندیدچه شما  آنیعنی هر  

شماست امر  تابع  من  تمام   ؛امر  اص�  من  شماست.  کار  تابع  من  کار 

 و تابع شما هستم. کنمتنظیم می ام را با شمازندگی 

 
مجلسی، در توضیح این بخش از عبارت احتما�ت دیگری نیز داده شده است؛ رک:   ۱۳

 . ۳۳۴، ص۹۸، جنوار ا�  بحار 



 

۳۷ 

ةٌ 
َ

مُعَدّ کُمْ 
َ
ل کُمْ؛    وَنُصْرَتِی 

َ
ل اُ�  ذَنَ 

ْ
یَأ یٰ  ی من  حَتَّ کمک و یار برای شما  و 

که خدا به شما اذن داده است  آن،  آماده است یعنی ما باید برای   ؛موقعی 

 .آماده باشیم  خود  نصرت امام زمانِ 

 

 فراز چهارم 

وِکُمْ؛  فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ 
ُ

مَعَ عَدّ
َ

� 

با شما هستم، با دشمنان شما نیستم. من هر چه دارم همراه با  فقط من 

گاه در ناحیه و جبهۀ دشمن  شما و در معیت شما و برای شماست و هیچ

 نخواهم بود. شما 

 

 فراز پنجم

وَغَائِبِکُمْ،   وَشاهِدِکُمْ  جْسادِکُمْ، 
َ
وَأ رْواحِکُمْ 

َ
أ یٰ 

َ
وَعَل یْکُمْ 

َ
عَل اِ�  واتُ 

َ
صَل

 بَاطِنِکُمْ؛ وَظَاهِرکُِمْ وَ 

صلوات   گوید:و چنین می  رساندمی  به اوجبیان خود را  در این فراز زائر  

بر ارواح شما و اجساد شما  ؛خدا بر شما باد )  و شاهد  ؛و  شما و   (حاضر

 د! و ظاهر شما و باطن شما. همۀ صلوات الهی نصیب شما با  ؛غائب شما

مِینَ 
َ
عال

ْ
.  عالمیان،ای پروردگار  ؛آمِینَ رَبَّ ال  این درود و این دعا را بپذیر

یارت اربعین    فراز این  با   و دو رکعت نماز  آن    پس از رسد و  به پایان میز

  وارد شده است.دعا 



 

۳۸ 

 

 

 

 

 

 زیارت اربعین در یک نگاه
 

یارت اربعین و برخی نکته  پایان،اینک در   ک�ن به ز آن   موردها در  نگاهی 

اشارت را  یارت  ز این  در  زائر  حرکت  سیر  و  داشت  تماشا   وار خواهیم  به 

 خواهیم نشست. 
 

 از س�م تا همدلییکم: 

حسین بر  س�م  با  اول  می  qعلیبن بخش  شروع  غایب  نحو  شود. به 

س�م نفس  معصوماساساً  امامان  به  که  متعدد  می  rهای                 شودداده 

ی در خود   -  هرچند به صورت غائب باشد  -
ّ
یک نوع حس همدلی و تول

دهند و بر او درود درپی بر کسی س�م میآورد و نوعاً کسانی که پی بار می به

میمی را  همدلی  و  تولی  حس  این  خود  در  مدتی  از  پس    ؛ یابندفرستند، 

ورد،  آپی، این حس ویژه را به ارمغان میدر های پییعنی روح اندیشۀ س�م

کما�تی درخور دارد؛ او ولی خدا و محبوب به ویژه اینکه صاحب س�م، 

 خداست. گاناوست؛ او خلیل خدا و نجیب اوست؛ او برگزیدۀ برگزید

که آن حس همدلی بهاین نکته باعث می  ی حسب این وجه ارتقاشود 

بیان دیگر  به  کند؛  پیدا  ک   ، خاصی  پا وجه  این  نابهرچه  و  باشد،    تر تر 

ک سان زائر در فراز اول شود. بدینمی  تر تر و حس همدلی افزونس�م نیز پا



 

۳۹ 

آغاز می  از نقطه غائب  ولیّ   ،کندهر چند  نیز همدلی   اما در همین حال 

 . سازدروشن می یشخو خدا و تولی او را در جان 

 

 qهای حسینشریک غم

های جانکاه و  ع�وه بر حس همدلی با ولی خدا، در غم زائر  در فراز دوم  

 گوید: شود؛ او اینک از صمیم دل و با حس همدلی می عظیم او شریک می

هِیدِ 
َ

ومِ الشّ
ُ
مَظْل

ْ
حُسَیْنِ ال

ْ
ی ال

َ
�مُ عَل  السَّ

عَبَرَاتِ 
ْ
کُرُباتِ وَقَتِیلِ ال

ْ
سِیرِ ال

َ
یٰ أ

َ
�مُ عَل  السَّ

شدن شریک  و این همراهی و شود  مینیز    qداغدار حسین  کنوناو ا 

او یش  ز پا  بیشدهد و  می   صفا  و   شستشو   را  ش دل  qهای حسیندر غم

های  گویا این س�م  نماید.می  qعلیبنحجت خدا، حسین  را مجذوب

خدا و نیز همراهی در داغ    کردن ولیّ شمردن و پسندهمراه با همدلی و نیک 

می جانش  از  زنگار   ، او غم  قرب و  مغناطیس  کنون  ا او  و                زدایند 

می  qعلیبنحسین حس  بیشتر  و  را  هر  آمادهکند  که  بیشتر چه  است 

 جذب او شود.

 

 تا حضور در پیشگاه حق از همدلی با ولیّ دوم: 

ولیّ  با  از همدلی  با غم  پس  و همراهی  دلِ خدا   ، او زائر   ۀیافتصیقل   های 

کنون آماده حضور در پیشگاه خداوند متعال است. بدین کنون  ا سان او ا

دهد  شود و او را مخاطب قرار میحاضر می  خداوند متعالدر بارگاه قدس  

 گوید:و چنین می

كَ  كَ وَ ابْنُ وَلِیِّ هُ وَلِیُّ
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
كَ الل كَ وَ ابْنُ صَفِیِّ  وَ صَفِیُّ

یارت ز از  ی  بسیار معصومهای  در  و  این    rامامان  تبدیل التفات 

ی می کنون در  دهدسطح توجه از امام به خداوند متعال رو . در اینجا نیز ا

پدید آمده است.    -  کردنهمانند حال دعا   -  زائر حس حضور در بارگاه حق



 

۴۰ 

دل   بیشتر  صفای  و  ج�  موجب  حالی  دلی میچنین  با  کنون  ا او  شود؛ 

در صفا  را  خود  محبوب  اوصاف  حق،  بارگاه  در  حضور  حس  از  یافته 

های ناب و وا�ی خود در مورد کند و منطق و بینشپیشگاه حق بازگو می

آورد. این حالت ج�ی دل و صفای و�یت در او را نیز در اینجا به زبان می

گویپیشگاه خداوند را دوباره افزون می با  کند؛  که از حس همدلی  ا نوری 

یِ در آینه  ه است، امام در جان او روشن شد و حضور در   غم ولیّ   های مواز

یج شدت    کندمی درپی پیدا  پی  هایبازتاب  ،بارگاه حق   گیرد میو به تدر

 .شودمی »نور علی نور «و 

بازتاب که جان را ج� می  ۀهای چندگانزائر در این  و نور  دهد، منطق 

داند  کند؛ او شهادت را کرامتی میمعرفتی را نیز اشباع می   های ناببینش

به حسین از سوی خدا  صفای    qعلیبنکه  است. همراهی  داده شده 

پیش نسبت   از   های ناب معرفتی، دل را بیشحضور در بارگاه حق با منطق

معرفت آن  می  ،به  محکم  و  همقوی  بر  افزون  با  این  ۀکند.  زائر  ها، 

را   دادنشهادت دلش  و  جان  حق،  پیشگاه  در  خود  محبوب  اوصاف  به 

 برابر خواهد در  کند و در واقع میمیو محبت  نسبت به او لبریز از عشق  

... قرار دادی و من با تمام   ، صفیّ ولیّ   ،تو او را حجتخدایا    :حق بگوید و

 . مهمراهبا او همدل و وجود 
 

 در پیشگاه حق qسوم: همدلی با قیام اجتماعی حسین

کنون زائر با همان حس حضور مع ا� در خطاب به حق، آماده است تا با  ا

اع�ن همدلی و همراهی   qالحسینقیام و حرکت اجتماعی اباعبدا� 

  q. او در این جایگاه به ت�ش و اقدام اجتماعی خیرخواهانه حسینکند
ت�ش حضرت تا کند و اینکه این  که حجت را بر مردم تمام کرد، اشاره می

کش  : ادامه یافت - فقط برای خدا - بذل خون پا

 مُهْجَتَهُ فِیکَ 
َ

ل
َ

صْحَ وَبَذ عَاءِ وَمَنَحَ النُّ
ُ

رَ فِی الدّ
َ

عْذ
َ
 فَأ
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اباعبدا�  اجتماعی  اقدام  با  خود  همدلی  به  خدا  پیشگاه  در   qاو 
می  اقدامگواهی  و  حرکت  این  بر  نوعی  به  و  تمُ   ،دهد  می أهر  او یید  زند. 

می تصدیق  حیرت  همچنین  و  جهالت  از  مردم  رهایی  برای  که  کند 

باید اقدام اجتماعی درخور داشت. او در این مقام، با    ،ض�لت و گمراهی

ت تصدیقأچنین  و  قیام  یید  و  خیزش  با  همراه  اجتماعی  هایی  حضرت 

 دهد.شده است و این همراهی را در پیشگاه خداوند گواهی می

 

خدا در پیشگاه  تبری نسبت به دشمنان ولیّ  بیزاری و ظهار چهارم: ا

 حق

،  در  های قبلی  زائر در بخش خطاب به حق و با حس حضور در پیشگاه او

از  با همان حس،  و  کنون در همان فضا  ا کرد.  ابراز  را  به مقام و�یت  تولی 

ی می  qدشمنان اباعبدا� سان جوید و باز بدیننزد خداوند تبری و بیزار

خداست، پیراسته    هایی که در دشمنان ولیّ ها و زشتیجان خود را از بدی

ویژگیمیباره  دو   کند و صیقلِ می برشمردن  با   ، این سیر در  او  های دهد. 

ی از سران خصومت  ،دشمنان امام همچون دنیاخواهی، هواپرستی و پیرو

کرده و از  سو بغض و نفرت خود از این خصلت  و نفاق، از یک ها را ابراز 

خصلت این  صاحبان  به  نسبت  بغض  با  دیگر  دشمنان    -  هاسوی 

ک  یبرایشان عذابآنان را لعن و    -  qاباعبدا� او با   کند.می  طلب  دردنا

را در حضور حق    یش، ج� و صفای قلب خو دپروراندن این حالت در خو

کنار تولی   افزاید.پیش می  از   بیش در این بخش، تبری از دشمنان امام در 

زائر را در بارگاه حق، به  در همراهی با هم،  گیرد و این دو بال  به او قرار می

   نمایند.تر مینزدیکمقام و�یت 

ویژه  جهاد  به  زائر  بخش  این  پایان  در  شد،  گفته  آنچه  بر           ع�وه 

می  qعلیبنحسین رعایت   ؛کندتوجه  و  الهی  صبر  با  همراه  جهادی 

ا�، آن را جا نیز با توجه به این سبک عالی جهاد فی جانب حق. او در این



 

۴۲ 

مُ  ، خود نیز ارتقایید میأهر تبه جان پذیرا شده و بر آن   ی نهد و از این رو

 یابد.می دوباره 

بخش  این  در  سهاو  با    ۀگانهای  صحبت  حال  در  سو  یک  از   ، اخیر

او را دارد و از سوی دیگر معرفتی  خداوند است و حس حضور در بارگاه 

اوست  با  همراهی  آماده  صادقانه  و  است  کرده  پیدا  امام  به  نسبت   ناب 

او را در جان   سبت به دشمنان خدا و ولیّ (تولی) و از سوی سوم، تبری ن

یج گداختهدارد. همراهی این سه  کند.تر میگانه، جان زائر را به تدر

 

 پنجم: از بارگاه قدس تا آستان جانان

انوارِ  همان کم  ترا اینک عرصه  زائر  گفته شد، جان  قبل  بخش  در  که  گونه 

کننده آن است؛ نور حضور در پیمتعدد و بازتاب  شگاه حق و های خیره 

. بدین  نور تولی و تبری نسبت به ولیّ  تر  سان جان او گداختهو دشمنان او

میمی ر 
ُ
گ و  آستان  شود  در  حضور  حس  تا  است  آماده  کنون  ا و  گیرد 

ی، اینک او حس حضور در برابر امام را یافته   qاباعبدا� را پیدا کند. آر

 گوید: و چنین می دهدمی  لذا امام را مخاطب قرار  ؛است

 ِ
یْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اّ�َ

َ
َ�مُ عَل  السَّ

وْصِیَاءِ 
َ ْ
دِ ا� یْكَ یَا ابْنَ سَیِّ

َ
َ�مُ عَل  السَّ

با    و صحبت مستقیم  qعلیبناین حس حضور در پیشگاه حسین

، بسیار مغتنم است و زائر باید متوجه ارزش این حالت ویژه باشد. این  او

، ارتباط مستقیم با ولی خدا است که   -  qعلیبنحسین   -  حس حضور

یارت حقیقیخود مطلوبی گران یارت حقیقی است؛ چرا که ز   ،بها و بلکه ز

این    !ارتباط جان با حجت خداست و اینک این ارتباط حاصل شده است

یارت حقیقی، موجب تابش نور و�یت و فضائل حجت خدا در جان زائر   ز

او را میاو اینک در حضور امام است و میشود.  می که امام  بیند و داند 

گر این حس حضور  سخنش را می ، این  وجود نداشتشنود؛ پیش از این ا
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ز جانب زائر بود؛ او هنوز به ساحت حضور بار نیافته بود وگرنه امام کاستی ا

 همواره در آستان حضور بود.

کنون فضائل محبوب خود را می  ش آرام در جان بیند و این فضائل آراماو ا

می به نهادینه  و  محبوبشوند  رنگ  یج  می  به  تدر او خود                       گیرد. 

کند؛ آن اوصاف بیان می شبیند و اوصافی را برایرا می  qعلیبنحسین

ها را در ارتباط اما اینک همان  ؛تر در بارگاه الهی شهادت داده بودرا پیش

می شهادت  امام  با  ی  محبوب حضور محضر  در  زیباست  چه  و  دهد 

 ! اشیو کما�ت و اوصاف اله از او سخن گفتن 

شهادت   qشهداسیدالافتخار    پر و  ستودنی    ،شهادت مظلومانه  او به

که خداوند سبحان از دشمناندهد  می . او گیردانتقام می   او   و یقین دارد 

و  خدایی    خاطر حرکت اجتماعیِ خداوند سبحان بهدهد که  شهادت می

وعده  qعلیبنحسین  خداپسندانه که  به  او  هایی  باب  وفا  در  داده 

 . به آن عهد الهی وفا کرده است qدهد که حسینکند و شهادت میمی

و   کندلعن می  حق  در پیشگاهرا    qاباعبدا� و دشمنان  پس از این ا

  qتولی و تبری خود نسبت به دوستان و دشمنان حسین   در موردخدا را  
می ،  شاهد  او اینک  میگیرد.  پیدا  محوی  محو حالت  و                   کند 

  گوید:و در آن حال چنین می شودمی qعلیبنحسین

ی یَا ابْنَ رَسُولِ اِ�  مِّ
ُ
نْتَ وَأ

َ
بِی أ

َ
 بِأ

 ای فرزند رسول خداپدر و مادرم به فدای تو 

حسین از  دیگر  اوصافی  به  نیز  ادامه  پیشگاه    qعلیبندر  او در 

حضور    حس  این بخش کهآوردن این اوصاف در  زبانبه  دهد.شهادت می

برای زائر ، دو فایدۀ اساسی  کرده استپیدا    qعلیبننسبت به حسین

و مقامات و اهداف او عمق پیدا در معرفت امام  ؛ از یک سو  خواهد داشت

سو   و کند  می دیگر  محبت  جانش    ،از  ی  در  ر  و
ُ
که آن  ؛ گیردمیگ سان 

یعشق  او خواهد   به  های نهایی نسبتسپردنها و دلها، تولی و تبریورز
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گیر عمق  این همراهی تنگاتنگ معرفتِ   داشت. یافته و محبت سوزان و فرا

ویژگی  از  زائر  یارتدر جان  ز از  ی  بسیار و های لطیف  است   های شیعی 

یارت اربعین نیز از این ویژگی به وفور بهره  مند است.ز

 

 rتا آستان اهل بیت qششم: از آستان حسین

که به بارگاه حسین راه یافته و با او به سخن    qعلیبندر این بخش زائر 

بیت  اهل  آستان  در  حضور  آماده  حسین  rنشسته،  فرزندان           qاز 

کند و با ایشان  شان پیدا می حس حضور در بارگاه زائر  سان  بدین  .شودمی

می صحبت  ایبه  به  خود  ایمان  و  رجعت شانشیند  به  یقین  و  را   انشن 

 نماید: کید میأ ش با ایشان را تیدهد و همراهی قلبی خو شهادت می

بِعٌ  مْرکُِمْ مُتَّ
َ
مْریِ ِ�

َ
مٌ وَأ

ْ
بِکُمْ سِل

ْ
بِی لِقَل

ْ
 وَقَل

ی معصومین  داو آمادگی خو  و همراهی با ایشان را   rبرای نصرت و یار

 فرستد: صلوات و درود می rکند و در پایان بر همه اهل بیتاع�م می

 
َ
جْسادِکُمْ صَل

َ
رْواحِکُمْ وَأ

َ
یٰ أ

َ
یْکُمْ وَعَل

َ
 واتُ اِ� عَل

 وَشاهِدِکُمْ وَغَائِبِکُمْ وَظَاهِرکُِمْ وَبَاطِنِکُمْ 

به حضور در   qعلیبنسان او از حس حضور در بارگاه حسینبدین

 شود.آستان همه امامان و منطق امامت کشانده می

  



 

۴۵ 

 

 

 

 

 

 سخن پایانی 
 

آنچه   شداز  گفته  کنون  می  ،تا با  روشن  همراهی  که  اربعین شود  یارت   ز

و     ،خدا  در پیشگاهحس حضور    ،شکوهمندچگونه در یک سیر منطقی 

جان زائر با کند.  تقویت میدر زائر  را    rاهل بیتو دیگر    qحسین  امام

یارت جای داده شده،های نابی  معرفتدادن به  شهادت ارتقا    که در این ز

می  عروجِ   کندپیدا  و  ارتقا  این  ر زمینه  ،معرفتی  و 
ُ
گ                                        گرفتن ساز 

شعله او  شدن  ور و  معصومینجان  به  محبت  در   شود؛می  rدر  هم 

ر می
ُ
گ محبت او نیز محبتی حقیقی است گیرد و هم در محبت.  معرفت 

کینه نسبت به دشمن گونه ؛ آنان ایشان را در پی داردو از این رو بغض و 

یارت چنیندر چند  که    :تعبیر شد فراز از ز

نِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وا�هُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُ 
َ
شْهِدُکَ أ

ُ
هُمَّ إِنِّی أ

ّٰ
 الل

لِیماً 
َ
بْهُمْ عَذاباً أ ِ

ّ
عْناً وَبِی� وَعَذ

َ
عَنْهُمْ ل

ْ
هُمَّ فَال

ّٰ
 الل

که  ره به امام نزدیک قدم در راه عاشقی نهد و  خواهد  میتوشۀ سالکی 

فروزان  محبت  و  معرفت  تو  شود،  دو    مانأو  هر  این  که  یارت است  ز در 

 اربعین نهفته است.

 وآخر دعوانا ان الحمد� ربّ العالمین. 
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